
صفحة صفحة    
پاسخ نامه آزمون  نوبت   

٣١  ٣ اول  آزمون شمارۀ ١ (طبقه بندی شده)  

٣١  ٥ اول  آزمون شمارۀ ٢ (طبقه بندی شده) 

٣١  ٧ اول  آزمون شمارۀ ٣ (طبقه بندی نشده) 

٣٢  ٩ اول  آزمون شمارۀ ٤ (طبقه بندی نشده) 

٣٢  ١١ دوم  آزمون شمارۀ ٥ (طبقه بندی شده) 

٣٣  ١٤ دوم  آزمون شمارۀ ٦ (طبقه بندی شده) 

٣٣  ١٧ دوم  آزمون شمارۀ ٧ (طبقه بندی شده) 

٣٤  ٢٠ دوم  آزمون شمارۀ ٨ (طبقه بندی شده) 

٣٤  ٢٣ دوم  آزمون شمارۀ ٩ (طبقه بندی نشده) 

٣٤  ٢٥ دوم  آزمون شمارۀ ١٠ (طبقه بندی نشده) 

٣٥  ٢٧ دوم  آزمون شمارۀ ١١ (طبقه بندی نشده) 

٣٥  ٢٩ دوم  آزمون شمارۀ ١٢ (طبقه بندی نشده) 

٣٦ درس نامۀ توپ برای شب امتحان   

كتاب شب امتحان فارسی (1) دهم از ۴ قسمت اصلی به صورت زير تشكيل شده است:
1) آزمون های نوبت اول: آزمون های شمارۀ ۱ تا ۴ اين كتاب مربوط به مباحث نوبت اول است كه خودش به دو قسمت تقسيم می شود:

الف) آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شمارۀ ۱ و ۲ را درس به درس طبقه بندی كرده ايم. بنابراين شما به راحتی پس از خواندن هر درس از 
درس نامه، می توانيد تعدادی سؤال را بررسی كنيد. حواستان باشد اين آزمون ها، ۲۰ نمره ای و مثل يک آزمون كامل هستند. در كنار سؤال های اين 

آزمون ها نكات مشاوره اى نوشته ايم. اين نكات به شما در درس خواندن قبل از امتحان و پاسخگويی به آزمون در زمان امتحان كمک می كند. 
ب) آزمون طبقه بندی نشده: آزمون های شمارۀ ۳ و ۴ را طبقه بندی نكرده ايم تا دو آزمون نوبت اول مشابه آزمونی كه معلمتان از شما خواهد گرفت، ببينيد. 

2) آزمون های نوبت دوم: آزمون های شمارۀ ۵ تا ۱۲ از كل كتاب و مطابق امتحان پايان سال طرح شده اند. اين قسمت هم، خودش به ۲ بخش تقسيم می شود:
الف) آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شمارۀ ۵ تا ۸ را كه برای نوبت دوم طرح شده اند هم طبقه بندی كرده ايم. با اين كار باز هم می توانيد 
پس از خواندن هر درس تعدادی سؤال مرتبط را پاسخ دهيد. هر كدام از اين آزمون ها هم، ۲۰ نمره دارند. در واقع در اين بخش، شما ۴ آزمون كامل 

را می بينيد. اين آزمون ها هم نكات مشاوره اى دارند.
ب) آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شمارۀ ۹ تا ۱۲ را طبقه بندی نكرده ايم؛ پس، در اين بخش با ۴ آزمون نوبت دوم، مشابهِ آزمون پايان سال 

معلمتان مواجه خواهيد شد. 
3) پاسخ نامۀ تشريحی آزمون ها: در پاسخ تشريحی آزمون ها تمام آن چه را كه شما بايد در امتحان بنويسيد تا نمرۀ كامل كسب كنيد، برايتان نوشته ايم.
. در اين قسمت تمام آن چه را كه شما  4) درس نامۀ كامل شب امتحانی: اين قسمت برگ برندۀ شما نسبت به كسانی است كه اين كتاب را نمی خوانند

برای گرفتن نمرۀ عالی در امتحان فارسی (۱) نياز داريد، تنها در ۹ صفحه آورده ايم، بخوانيد و لذتش را ببريد! 

نوبت دومنوبت اولقلمروها

٧ نمره٧ نمرهزبانی 

٥ نمره٥ نمرهادبی 

٨ نمره٨ نمرهفكری 

بارم آزمون نوبت دوم به نسبت ۶ نمره (نوبت اول) / ۱۴ نمره (نوبت دوم) 
از كل كتاب خواهد بود.



kheilisabz.comمدت آزمون: ۹۰ دقيقهرشته: كليۀ رشته هافارسی (۱)

نمرهنوبت اول پايۀ دهم دورۀ متوسطۀ دومرديف

معنی واژۀ مشخص شده را بنويسيد.۱
تويی رزّاق هر پيدا و پنهان

۰/۲۵

عبارت های زير را معنی كنيد.۲
الف) هر آن وصفی كه گويم بيش از آنی

ب) نعره برآورده فلک كرده كر
تيـزپـاپ) گشـت يكـی چشـمه ز سـنگی جـدا چهـره نمــا،  غـلغلـه زن، 

۰/۲۵
۰/۲۵
۰/۷۵

۰/۲۵«الهی نامه» اثر كيست؟۳

عبارت های زير را معنی كنيد.۴
الف) همه كس را به سزا حق شناس باش، خاصه قرابت خويش را.

ب) اين قدر از من حرف نگير.
۰/۵
۰/۵

معنی واژگان مشخص شده را بنويسيد.۵
الف) هر كه داد از خويشتن بدهد، از داور مستغنی باشد.

ب) رنج هيچ كس ضايع مكن.
۰/۲۵
۰/۲۵

در ميان واژگان زير نادرستی های املايی را بيابيد و اصلاح كنيد.۶
۰/۵فروغ ـ تيمارداشتن ـ غرابت و خويشان ـ حيات خانه ـ طاقت و توان ـ سرطاس بناّ ـ آرام و با احتياط ـ سراسيمه

در كدام گزينه نادرستی املايی ديده می شود؟ تصحيح كنيد.۷
۱) نگاهش آرام و حركاتش و زندگی اش بی تلاطم بود و خيالش تخت.

۲) از ديوار و بناّ و امله ها نفرتش می گرفت.

۰/۵

با توجه به قسمت های مشخص شده آرايۀ ادبی هر يک را بنويسيد.۸
الف) چشم های خواب آلود و حيرت زده خود را باز كرد و محو تماشا شده بود.

ب) اما بهمن به كار خود سرگرم بود.

۰/۵

معنی عبارت های زير را بنويسيد.۹
الف) هيچ گودالی چنين رفيع نديده بودم/ در حضيض هم می توان عزيز بود.

ب) شفق آينه دار نجابتت/ و فلق، محرابی كه تو در آن/ نماز صبح شهادت گزارده ای.
۰/۵

۰/۷۵
معنی واژۀ مشخص شده را بنويسيد.۱۰

مرگت چنان زندگی را به سخره گرفت.
۰/۲۵

در سرودۀ زير دو تركيب با ساختار «هسته + وابسته + وابسته» مشخّص كنيد.۱۱
«آه ای مرگ تو معيار!/ مرگت چنان زندگی را به سُخره گرفت/ و آن را بی قدر كرد/ كه مردنی چنان/ غبطۀ بزرگ زندگانی شد/ ... / تو تنهاتر از شجاعت/ در گوشۀ روشن 

وجدان تاريخ ايستاده ای/ به پاسداری از حقيقت»

۱

در شعر زير يک «مجاز» و يک «تشخيص» نشان دهيد.۱۲
خونت/ با خون بهايت، حقيقت/ در يک تراز ايستاد/ و عزمت، ضامن دوام جهان شد.

۰/۵

۰/۵در بيت «زين كاروان سرای بسی كاروان گذشت/ ناچار كاروان شما نيز بگذرد» معنای استعاری كلمات مشخص شده را بنويسيد.۱۳

در ابيات زير تشبيه و تضاد را نشان دهيد.۱۴
الـف) بـر تير جورتـان ز تحمل سـپر كنيم
ب) چون داد عـادلان به جهان در، بقا نكرد

بگـذرد نيـز  شـما  كمـان  سـختی  تـا 
بگـذرد نيـز  شـما  ظالمـان  بيـداد 

۰/۲۵
۰/۲۵

۰/۵در بيت «ای تو رمه سپرده به چوپان گرگْ طبع/ اين گرگی شبان شما نيز بگذرد» منظور از «رمه» و «چوپان گرگ طبع» چيست؟۱۵
۰/۲۵ادبيات ............... خواننده را به ايستادگی در برابر ظلم فرا می خواند.۱۶
۰/۲۵سيف الدّين محمد فَرَغانی شاعر كدام قرن است؟۱۷

ابيات زير را كامل كنيد.۱۸
الف) دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بين
ب) برو ای گدای مسـكين در خانۀ علی زن

...........................................................

...........................................................
۰/۵
۰/۵

در معنی کردن عبارت ها و شعرها سعی کنيد هيچ کلمه ای رو جا نندازيد.

در سؤالات املا معمولاً از شما خواسته می شه که شکل صحيح رو هم بنويسيد.

«تشخيص» همون جان بخشی به اشياست.

همۀ قرن ها رو نيازی نيست ياد بگيری، فقط همون ها که در خلاصه 
درس نوشتيم کافيه.

۳
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نمرهنوبت اول پايۀ دهم دورۀ متوسطۀ دومرديف

معنی بيت زير را بنويسيد.۱۹
نگَسَْـلدَ پيمـان داردگَـرَت هواسـت كـه معشـوق  نگــه  تـا  رشــته  سـر  دار  نـگاه 

۱

نقش دستوری ضماير پيوسته (متّصل) را در موارد زير مشخّص كنيد.۲۰
ب) گفتمت چون دُر حديثی گر توانی داشت هوش الف) ای صبحدم، ببين كه كجا می فرستمت 

۰/۵

كنايه را در بيت زير نشان دهيد و مفهوم آن را بنويسيد.۲۱
پـای بلغـزد  معـاش چنـان كـن كـه گـر  دارددلا  نگـه  دعـا  دسـت  دو  بـه  فرشـته ات 

۰/۵

نقش دستوری كلمات مشخص شده را بنويسيد.۲۲
داردحديـث دوسـت نگويم مگر بـه حـضرت دوسـت نـگـه  آشـنا  سـخـن  آشــنـا  كــه 

۰/۵

تفاوت معنايی واژۀ «معاش» را در موارد زير بررسی كنيد.۲۳
الـف) دلا! معـاش چنان كن كـه گر بلغـزد پای
معـاش امـر  در  گيـر  ارّه  ز  تعليـم  ب) 

دارد نگـه  دعـا  دسـت  دو  بـه  فرشـته ات 
نيمـی سـوی خـود می كـش و نيمـی می پـاش

۰/۵

معنی عبارت زير را بنويسيد.۲۴
قصۀ حال يوسف ⒔ را نيكو نه از حُسن صورت او گفت، بلكه از حُسن سيرت او گفت.

۰/۷۵

نقش دستوری كلمات مشخص شده را بنويسيد.۲۵
الف) ای دوست! درمان كار خود كن.  

ب) در آب، حيات تن ها بوَُد و در قرآن حيات دل ها بوَُد.
۰/۲۵
۰/۵

در عبارت زير، واژه های مشخص شده كدام آرايۀ ادبی را پديد آورده اند؟۲۶
«در بهشت از هزار گونه نعمت است و در قرآن از هزار گونه پند و حكمت است.»

۰/۲۵

در عبارت زير «مشبه و مشبه به» را نشان دهيد. ۲۷
«قرآن مانند است به بهشت جاودان»

۰/۵

۰/۲۵«تفسير سورۀ يوسف» اثر كيست؟۲۸
ابيات زير را كامل كنيد.۲۹

الف) گـه نعره زدی بـلبل، گـه جـامـه دريـدی گـل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
پيمان هـا همـه  نقـض  باشـد،  روا  تـو  از  بعـد 

۰/۵
۰/۵

معنی واژۀ مشخص شده را بنويسيد.۳۰
رقعه ای نوشتم و عذری خواستم.

۰/۲۵

۰/۵با توجه به درس «سفر به بصره» دو دليل برای اين كه ناصرخسرو دعوت وزير را نپذيرفت، ذكر كنيد.۳۱

بيت زير آدمی را به چه چيزی توصيه می  كند؟۳۲
نيسـت آدميـت  شـرط  «ايـن  خامـوش»گفتـم:  مـن  و  تسـبيح گوی  مـرغ، 

۰/۵

عبارت زير را معنی كنيد.۳۳
دست تنگ بود و وسعتی نداشت كه حال مرا مرمّتی كند.

۰/۷۵

معنی واژۀ مشخص شده را بنويسيد.۳۴
از يال و غارب به زير آمد.

۰/۲۵

عبارت زير را معنی كنيد.۳۵
گوزن را رعنا رقم می زد، خرگوش را چابک می بست.

۰/۵

۲۰موفق باشيد                                                                                                جمع  نمرات

سؤالات تفاوت معنايی واژگان از کارگاه متن پژوهی بخش قلمرو 
زبانی مطرح می شه.

وقتی زير دو يا چند کلمه خط کشيده شده و از شما خواسته می شه تا 
«آرايۀ ادبی» رو پيدا کنيد؛ دقت کنيد که يک آرايه مدنظر بوده؛ امّا اگر 
از شما خواستن «آرايه های ادبی» رو پيدا کنيد؛ هر کدوم از کلمات 

مشخص شده رو جداگانه بررسی کنيد.

برای پاسخ دادن به اين شکل سؤالات بايد داستان هر درس رو در 
که  اينه  درس،  هر  داستان  يادگيری  راه  بهترين  باشی،  داشته  ذهن 
بدون توجه به کلمات سخت متن فقط متن رو روزنامه ای بخونی و 

ببينی ماجرای درس از چه قراره!

۴
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نمرهنوبت دوم پايۀ دهم دورۀ متوسطۀ دومرديف

قلمرو زبانی (۷ نمره)
الف) واژگان (1/5 نمره)

معنای واژه های مشخّص شده را بنويسيد.
۰/۲۵الهی فضل خود را يار ما كن۱
۰/۲۵رفـت و ز مبـدأ چـو كمی گشـت دورزيـن نمََـط آن مسـت شـده از غـرور۲
۰/۲۵مخور طعمه جز خسروانی خورش۳
۰/۲۵من ايرانی ام آرمانـم شهادت۴
۰/۲۵كمان به زه را به بازو فكند۵
۰/۲۵كم كسی ز ابدال حق آگاه شد۶

ب) املا (1/5 نمره)
۰/۵در كدام گزينه نادرستی املايی ديده می شود؟ تصحيح كنيد.۷

جنـگ سـواران  درع  بپوشـيد  درنـگ۱)  جـای  كار،  آن  انـدر  نبـود 

سـپرد را  اژدهـا  انـان  سـپهبد  بـه خشـم از جهـان، روشـنايی ببـرد۲) 

۱در ميان واژگان زير نادرستی های املايی را بيابيد و سپس تصحيح كنيد.۸
«سنان ـ نظاره ـ ويله كردـ خطۀّ نقض پدرام ـ نطق مرغ ـ ميغ ـ طاس و طشت ـ جولقی ـ اشباح و همانندان ـ عربده و سفاهت ـ لطف و قهرـ صفت و صورت»

پ) دستور (4 نمره)
۱تحوّل معنايی واژگان مشخّص شده را بررسی كنيد.۹

الف) ما را به نزديک خويش بازگرفت.
ب) به مجلس وزير شديم. 

بيت زير را براساس ترتيب اجزای جمله در زبان فارسی، مرتبّ كنيد و نقش كلمات مشخّص شده را بنويسيد.۱۰
تيزپـا»«گشـت يكـی چشـمه ز سـنگی جدا چهره نمـا،  غلغلـه زن، 

۱

با توجّه به ابيات زير به پرسش ها پاسخ دهيد.۱۱

مگيـر از خـود  قيـاس  را  پـاكان  گرچـه ماند در نبشـتن شـير و شـيركار 
كـم كسـی ز ابـدال حـق آگاه شـدجملـه عالـم زيـن سـبب گمراه شـد

الف) يک پيوند وابسته ساز نشان دهيد.   
ب) بيت دوم چند جمله است؟

پ) نوع «و» را مشخّص كنيد.
ت) واژۀ «گمراه» چه نقشی دارد؟

۱

۰/۵در هر يک از موارد زير منادا را مشخّص كنيد.۱۲
الف) ناتانائيل، من به تو شور و شوقی خواهم آموخت.

نبرده سـوار ای  را  تـو  هم اكنـون  ــت كـــارزارب)  ــوزم ــام ــي ــاده ب ــي پ

۰/۵دو واژۀ ممال بنويسيد.۱۳

قلمرو ادبی (۵ نمره)
الف) آرايه هاى ادبى (3 نمره)

۰/۵در بيت های زير كلمات مشخّص شده نماد چه هستند؟۱۴
كارام درون دشـت شـب خفته اسـتالف) حسـرت نبرم به خواب آن مرداب
بجوشـد گل انـدر گل از گلشـن مـنب) به خون گر كشی خاک من دشمن من

۱مفاهيم كنايی مصراع های زير را بنويسيد.۱۵
الف) رخ نامور، سوی توران كنی 

ب) ريش برمی كند و می گفت ای دريغ
در هر يک از موارد زير آرايۀ ادبی خواسته شده را مشخّص كنيد.۱۶

ننـگ الف) كه هم رزم جستی هم افسون و رنگ دوده  بـر  تـو  كار  ز  (جناس و نوع آن)نيامـد 
۱

ب) هر دو ترجيح می داديم بين گوسفندها باشيم نه گرگ ها. (استعاره و مفهوم آن)

۲۳
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بيت زير را از شيوۀ بلاغی برگردانيد و به شيوۀ عادی بنويسيد.۱۷
و خلـق  نـزد خـدا  كـه  دار  بلنـد  تـوهمّـت  اعتبـار  تـو  همّـت  قـدر  بـه  باشـد 

۰/۵

ب) حفظ شعر (2 نمره)
ابيات زير را كامل كنيد.۱۸

۰/۵.............................................................الف)  نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت
بـه گلسـتان هاب)............................................................. رفتـن  باشـد  ۰/۵كوته نظـری 
ز عـزم شماسـت در شـگفتی  فلـک  ۰/۵........................................................پ) 

۰/۲۵كدام بيت درست آمده است؟۱۹
به خدا قسـم خـدا را به علی شـناختم من۱) دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بين
جهـان شـد از ايشـان پـُر از گفت و گـوی۲) بـه مـردی بـه ميـدان نهادنـد روی

مصراع زير را مرتبّ كنيد.۲۰
۰/۲۵تا ـ بشكستم ـ تو ـ عهد ـ دربستم ـ عهد ـ همه 

قلمرو فكری (۸ نمره)
الف) درك مطلب (4 نمره)

۰/۲۵در كدام بيت بر يگانه پرستی تأكيد شده است؟۲۱
بگـذرد۱) بادی كه در زمانه بسـی شمع ها بكشت نيـز  شـما  چراغـدان  بـر  هـم 
مـن۲) جـز از جـام توحيـد هرگـز ننوشـم گـردن  سـتم  تيـغ  بـه  گـر  زنـی 

در ابيات زير قسمت مشخّص شده چه مفهومی دارد؟۲۲
گـران گـرز  رهّـام  برآهيخـت  دسـت  سـرانالـف)  پيـكار  ز  شـد  ۰/۲۵غمـی 
گـردد افسـرده  شـعله  ايـن  مپنـدار  مـنب)  مدفـن  از  افـروزد  مـن  از  بعـد  ۰/۲۵كـه 

۰/۵پ) پی برديم كه راه دست خودش هم نيست و اين  بار اتاق از جا كنده شد.

۰/۵در سرودۀ «تو را آب ها و خوشه ها و ستارۀ غروب ناميدم» چرا شاعر «جنوب» را «آب ها و خوشه ها» می نامد؟۲۳
۰/۲۵در عبارت «هيچ آفريده ای نشان دهندۀ او نيست» منظور از «او» چيست؟۲۴
۰/۵با توجّه به متن زير، «دست به روی فروآوردن» نشانۀ چيست؟۲۵

«معرّف بر پای خاست و گفت: خدايش بيامرزد كه هر كسی از آن جا كه هست، يک گام فراتر آيد. شيخ دست به روی فروآورد و گفت: هر چه ما خواستيم گفت و همۀ 
پيغمبران بگفته اند؛ او بگفت.»

۱مفهوم هر بيت را از نظر درست يا نادرست بودن بررسی كنيد. در صورت اشتباه، مفهوم درست را بنويسيد.۲۶
برگذشـت: الـف) خـروش سـواران و اسـپان ز دشـت همـی  كيـوان  و  بهـرام   (شدّت نبرد)ز 
بـُدی ناطـق  آدمـی  خطـاب  در  بـُدی:ب)  حـاذق  طوطيـان  نـوای   (انسان خوش سخنی بود.)در 

در عبارت «اعمال ما به ما وابسته است، هم چنان  كه روشنايی فسفر به فسفر. راست است كه ما را می سوزاند، امّا برايمان شكوه و درخشش به ارمغان می آورد.» ۲۷ 
منظور از «ما را می سوزاند» چيست؟

۰/۵

ب) معنى و مفهوم نثر (2 نمره)
عبارت های زير را به نثر روان معنی كنيد.

۰/۵تخت ها كفاف مجروحان را نمی داد.۲۸
۰/۵خاک مظهر فقر مخلوق در برابر غنای خالق است.۲۹
۰/۵خلف صدق نياكان هنرور خود بود.۳۰
۰/۵از آموختن ننگ مدار تا از ننگ رسته باشی.۳۱

پ) معنى و مفهوم شعر (2 نمره)
اشعار زير را به نثر روان معنی كنيد.

۰/۵خونت/ با خون بهايت حقيقت/ در يک تراز ايستاد۳۲

زلزلـه۳۳ يكـی  به ماننـد  يلـهراسـت  سـاحل  تـن  بـر  تنـش  ۰/۵داده 
كـرد۳۴ تـو  مـرگ  نـام  مـادرم  كـردمـرا  تـو  تـرگ  پتـک  مـرا  ۱زمانـه 

۲۰موفق باشيد                                                                                                جمع  نمرات

۲۴



الف) از روی رحمت و لطف نگاهی به حال ما بينداز.- ۱
ب) خواست كه از آن گرداب خود را نجات دهد.

ب) پيچ و خم زلف- ۲ الف) روشنايی، پرتو  
ب) «خنديدن گل»: تشخيص- ۳ الف) آشكار و نهان: تضاد 
خداوند اصل زندگی است.- ۴
در مصراع اول به خروشان بودن و در مصراع دوم به سرعت حركت چشمه اشاره كرده است.- ۵
الف) زمان نااميدی، اميدت را بيشتر كن و نااميدی را به اميدواری وابسته بدان.- ۶

ب) خيره نگاه می كرد، امّا چيزی نمی فهميد.
ب) شيفته، بسيار مشتاق، آزمند- ۷ الف) درخشان  
ت) حوض- ۸ پ) اصرار  ب) قرابت   الف) غصّه  
ب) قدرشناسی- ۹ الف) خويشتن داری  
قابوس نامه، گلستان- ۱۰
«غبطه»: هسته / «بزرگ»: صفت/ «زندگانی»:  مضافٌ اليه- ۱۱
كنايه- ۱۲
الف) «امضا» كنايه از تأييد- ۱۳

ب) «حسينی شدن» كنايه از اهل حق شدن؛ «يزيدی شدن» كنايه از اهل باطل بودن
ب) گودال خون تو را مكيده: تشخيص- ۱۴ الف) قيام كردن درختان: تشخيص 

پ) ايستادن خون و حقيقت: تشخيص
ب) خواجه  نظام الملک توسی- ۱۵ الف) سيد علی موسوی گرمارودی  
ظلم شما مانند تير است و ما صبر را سپر آن می كنيم تا اين قدرت شما نيز به پايان برسد.- ۱۶
تلميح به آيۀ ۳۵ سورۀ انبياء: «کل نفسٍ ذائقةُ الموتِ» هر انسانی طعم مرگ را می چشد.- ۱۷
«شيران» استعاره از انسان های بزرگ و لايق؛ «سگان» استعاره از انسان های نالايق- ۱۸
نماد نحسی و شومی- ۱۹
گزينۀ «۲»- ۲۰
چه زنم چو نای هر دم، ز نوای شوق او دم- ۲۱
ز نوای مرغ ياحق بشنو كه در دل شب- ۲۲
ای دل، آن گونه زندگی كن كه اگر خطا و گناهی كردی فرشته برايت دعا كند و تو را - ۲۳

حفظ نمايد.
ب) متمّم (اگر به من دل دهند)- ۲۴ الف) مضافٌ اليه (راهگذارِ تو) 
زيرا نشان دهندۀ عواطف و احساسات شاعر است. - ۲۵
ب) گر در طلبت رنجی ما را برسد شايد- ۲۶ الف) تا عهد تو دربستم، عهد همه بشكستم 
اجازه دهد اندكی بيشتر در حمام بمانيم و خود را پاكيزه كنيم.- ۲۷
چنبرۀ گردن، گردی گردن- ۲۸
گزينۀ «۱» «شندرقاز» نادرست و شكل صحيح آن «شندرغاز» است.- ۲۹
ميان وند (واو در واژه هايی مثل «گفت و گو، پرس و جو،...» ميان وند است.)- ۳۰
سهراب سپهری- ۳۱

روشنی، پرتو- ۱
بوتۀ گل، گل سرخ، بيخ بوتۀ گل- ۲
رخت كن حمّام- ۳
هر فرورفتگی اندام چون گودی چشم- ۴
جای پست در زمين يا پايين كوه- ۵
زندگی- ۶
دو واژۀ «لحو» و «قرََض» نادرست است و شكل صحيح آن ها «لهو» و «غَرَض» است.- ۷
گزينۀ «۲»، «اجل» صحيح است.- ۸

روزی دهنده- ۱
الف) هرگونه كه توصيفت كنم، تو باز هم بالاتر از آن هستی.- ۲

ب) فريادش آن قدر بلند بود كه گوش آسمان را كر كرده بود.
پ) چشمۀ پرشور، زلال و شتابنده ای از سنگی جدا و جاری شد.

عطاّر نيشابوری - ۳
الف) به شايستگی، حق همه را بشناس، به  ويژه خويشاوندان خود را.- ۴

ب) اين قدر مرا وادار به حرف زدن نكن.
ب) تباه، تلف- ۵ الف) بی نياز  
دو واژۀ «غرابت» و «حيات» نادرست و شكل صحيح آن ها «قرابت» و «حياط» است.- ۶
گزينۀ «۲»، «عمله» صحيح است.- ۷
ب) سرگرم: كنايه از مشغول- ۸ الف) چشم: مجاز از پلک  
الف) هيچ گودالی به اين بلندی و ارزش نديده بودم. در جای پست هم می توان ارزشمند بود.- ۹

ب) سرخی غروب، نجابت و پاكی تو را نشان می دهد و سپيده دم، همان محرابی است كه تو 
در آن نماز صبح روز شهادتت را خوانده ای.

مسخره كردن، ريشخند- ۱۰
غبطۀ بزرگ زندگانی و گوشۀ روشن وجدان- ۱۱
«خون»: مجاز از شهادت/ «عزم»: مجاز از قيام/ «ايستادن خون و حقيقت»: تشخيص- ۱۲
«كاروان سرا» استعاره از «دنيا» و «كاروان» استعاره از «زندگی»- ۱۳
الف) «تير جور»: اضافۀ تشبيهی (جور: مشبه؛ تير: مشبه به)؛ «تحمل سپر كنيم»: تشبيه - ۱۴

(تحمل: مشبه؛ سپر: مشبه به)
ب) «داد و بيداد» و «عادلان و ظالمان»: تضاد

«رمه»: مردم؛ «چوپان گرگْ طبع»: حاكمان ظالم- ۱۵
پايداری- ۱۶
قرن هفتم- ۱۷
الف) به علی شناختم من به خدا قسم خدا را- ۱۸

ب) كه نگين پادشاهی دهد از كرم گدا را
اگر آرزوی توست كه معشوق به عهد و پيمان دوستی با تو وفادار بماند، تو نيز به عشق - ۱۹

وفادار باش و ريسمان محبت را نگه دار.
ب) متمّم (به تو گفتم)- ۲۰ الف) مفعول (تو را می فرستم) 
لغزيدن پا: كنايه از انجام كار خطا و گناه- ۲۱
حديث: مفعول/ آشنا: مضاف اليه- ۲۲
و - ۲۳ «روزی  معنای  در  مورد «ب»  در  و  است  «زندگی»  معنای  به  معاش  «الف»  مورد  در 

مايحتاج زندگی» است.
داستان حال يوسف ⒔ را نه به  خاطر زيبايی ظاهر او بيان كرد، بلكه به  خاطر زيبايی - ۲۴

باطن او گفت.
ب) «آب»: متمم؛ «دل»: مضاف اليه- ۲۵ الف) «دوست»: منادا  
سجع- ۲۶
قرآن: مشبه / بهشت: مشبه به - ۲۷
احمد بن محمد بن زيد طوسی - ۲۸
ب) تا عهد تو دربستم، عهد همه بشكستم- ۲۹ الف) با ياد تو افتادم، از ياد برفت آن ها 
نامه- ۳۰
۱) نابسامانی اوضاع ۲) با نوشتن نامه ای، ميزان دانش خود را به وزير نشان داد تا وزير او - ۳۱

را بالاتر از آن چه هست تصور نكند.
غافل نشدن از ياد خداوند و همواره تسبيح او را گفتن- ۳۲
فقير بود و ثروتی نداشت كه به من كمک كند.- ۳۳
ميان دو كتف- ۳۴
گوزن را خوش قامت و خرگوش را چالاک می كشيد.- ۳۵

۳۱



حسين واعظ كاشفی- ۳۱
الف) دو واژۀ «نسيب» نادرست و شكل صحيح آن «نصيب» است.- ۳۲

ب) «استرهام» نادرست و شكل صحيح آن «استرحام» است.
«می دارم»: مضارع اخباری؛ «بدزدند»: مضارع التزامی- ۳۳
او را به راه نادرست كشيدند.- ۳۴
ب) فراوانی نعمت و مقدس بودن زمين- ۳۵ الف) جنوب لبنان  

پ) خوشه های گندم؛ نماد فراوانی و نعمت
تيمور لنگ- ۳۶
«خار» مجاز از هر نوع سختی و مشكلی است.- ۳۷
مصادرۀ اموال- ۳۸
گزينۀ «۲»، «بينش» مفعول است.- ۳۹
اعمال- ۴۰

جمع فلک، آسمان ها- ۱
بغض كرده و خيلی ناراحت بود.- ۲
گروه های «غرابت و خويشی» و «لب حوز نشستن» نادرست و شكل صحيح آن ها «قرابت - ۳

و خويشی» و «لب حوض نشستن» است.
مسند- ۴
الف) بنّا: نماد انسان ها و عواملی كه مردم را از هم دور می كنند.- ۵

ب) ديوار: نماد هر چيزی كه مانع ارتباط انسان هاست.
پ) همسايه: نماد دوستی و ارتباط ها

كدام انسانِ راستگو- ۶
متناقض نما (پارادوكس)- ۷
بی  - ۸ آرزوداشتن،  را  روز كسی  و  سُخره: مسخره كردن، ريشخند/ غبطه: رشک  بردن، حال 

آن كه خواهان زوال آن باشيم.
«طالع، مسعود، اختران» مراعات نظير هستند.- ۹
علی ای همای رحمت تو چه آيتی خدا را/ كه به ماسوا فكندی همه سايۀ هما را- ۱۰
زندگی- ۱۱
دارايی و ثروت- ۱۲
فعل «است» حذف شده و از طريق معنی به نبود آن پی می بريم.- ۱۳
دو واژۀ «لعيمی» و «فرغت» نادرست و شكل صحيح آن ها «لئيمی» و «فرقت» است.- ۱۴
«وفادار» و «آموزگار» سجع هستند.- ۱۵
با ياد تو افتادم، از ياد برفت آن ها- ۱۶
با بزرگواری و آسايش به سرزمين پارس رسيديم.- ۱۷
خواروبار، از قبيل نخود و لوبيا و عدس- ۱۸
ب) معلم صميمی بوده است.- ۱۹ الف) لذت بخش بودن كلاس موردنظر است. 

پ) زيرا او نيز مانند نياكانش تصاوير را به  صورت نيم رخ رسم می كرده است.
نهاد - ۲۰
«خاک» مجاز از وطن است.- ۲۱
عشق به وطن- ۲۲
اشكبوس به او گفت: برای جنگيدن با تو سلاحی جز مسخرگی و شوخی لازم ندارم. - ۲۳
حاكم، والی- ۲۴
فرهنگ اسلامی، قيام امام حسين ⒔ ، انديشه های امام خمينی ⒍ - ۲۵
زره، جامۀ جنگی كه از حلقه های آهنی سازند.- ۲۶
«ايرانی»: مسند؛ «همواره»: قيد- ۲۷
گردآفريد- ۲۸
ب) به فرهنگشان حرف تسليم نيست- ۲۹ الف) بدانديش را آتش خرمن اند 
چون بسياری از انسان ها باطنی شيطانی دارند، پس شايسته نيست و نبايد با هر كسی - ۳۰

عهد و پيمان دوستی بست.
«سر بی مو چو پشت طاس و طشت» تشبيه دارد. (سر بی مو: مشبه؛ چو: ادات تشبيه؛ - ۳۱

پشت طاس و طشت: مشبه به)
سپس به سراغ خروس بی رحم رفتم.- ۳۲
كوچه، سرا، خانه- ۳۳
«خوشمزگی رنگارنگ»: حس آميزی- ۳۴
عبدالحسين وجدانی- ۳۵
منظور، امام موسی صدر است و «معركه» خاستگاه خاندان اوست.- ۳۶

به دنبال اين نباش كه جايی را خالی از خداوند بيابی، در هر جايی حضور دارد و با اين - ۳۷
حال نمی توان او را يافت.

گزينۀ «۲»، در آيه آمده است كه «چشم ها خداوند را درک نمی كنند» و در گزينۀ «۲» هم آمده - ۳۸
كه «هيچ آفريده ای نشان دهندۀ خداوند نيست» يعنی با ديدن پديده ها نمی توان خداوند را دريافت.

بخشش، كرم، نيكويی- ۱
روش، نوع- ۲
شاهانه- ۳
آرزو، عقيده- ۴
چلّۀ كمان، وتر- ۵
مردان كامل- ۶
گزينۀ «۲»، «عنان» صحيح است.- ۷
دو واژۀ «نقض» و «اشباح» نادرست و شكل صحيح آن ها «نغز» و «اشباه» است.- ۸
امّا - ۹ الف) «بازگرفتن» در گذشته به معنی «مهمان كردن» و «نگه داشتن» به كار می رفته، 

امروزه به معنی «پس گرفتن» است.
و  به معنای «گشتن  اسنادی  امروزه فعل  و  بوده  به معنای «رفتن»  ب) «شدن» در گذشته 

گرديدن» است.
گشت»؛ - ۱۰ جدا  سنگی  از  تيزپا  و  چهره نما  غلغله زن،  چشمۀ  «يک  بيت:  مرتّب شدۀ  شكل 

«سنگ»: متمّم و «جدا» مسند است.
ت) مسند- ۱۱ پ) عطف   ب) دو جمله   الف) گرچه  
ب) نبرده سوار- ۱۲ الف) ناتانائيل   
سليح: ممال سلاح؛ مزيح: ممال مزاح- ۱۳
ب) اميد و زيبايی- ۱۴ الف) انسان های ترسو و بی تحرکّ 
ب) اندوهگين بودن- ۱۵ الف) تغيير مسير دادن 
ب) «گرگ ها»: استعاره از عراقی ها- ۱۶ الف) «رنگ و ننگ»: جناس ناهمسان (ناقص) 
همّت بلند دار كه نزد خدا و خلق، اعتبار تو به قدر همّت تو باشد.- ۱۷
ب) تا خار غم عشقت آويخته در دامن - ۱۸ الف) متحيّرم چه نامم شه ملک لافتیٰ را؟ 

پ) مَلکَ، آفرين گوی رزم شماست
گزينۀ «۲»- ۱۹
تا عهد تو دربستم عهد همه بشكستم - ۲۰
گزينۀ «۲»- ۲۱
پ) خودش هم در اين كار مهارت ندارد.- ۲۲ ب) عشق به وطن  الف) بالا برد 
برای پاک بودن، آن را به آب ها و برای نعمت و بركت آن، به خوشه ها مانند كرده است.- ۲۳
خداوند- ۲۴
نشانۀ تمام شدن سخنان شيخ و انتهای مجلس- ۲۵
الف) درست است. - ۲۶

ب) نادرست است. مفهوم صحيح اين است كه طوطی، خوش سخن بود.
ما را دچار سختی می كند.- ۲۷
تخت ها برای زخمی ها كافی نبود.- ۲۸
خاک مظهر فقر و نيازمندی آفريده در مقابل بی نيازی آفريننده است.- ۲۹
جانشين راستين اجداد هنرمند خود بود.- ۳۰
از يادگرفتن شرم نداشته باش تا از شرمندگی نجات يابی.- ۳۱
خونت با حقيقت كه خون بهای توست هم ارزش است.- ۳۲
درست مانند زمين لرزه، بدنش را به تن ساحل تكيه داده بود.- ۳۳
مادرم نام مرا مرگ تو نهاده است و زمانه، مرا پتكی برای كلاه خود تو كرده است.- ۳۴

جمع فلک، آسمان ها- ۱
شنيدن- ۲
آشكارشدن، جلوه كردن- ۳
قرآن خوانان- ۴
ژنده پوش و گدا و درويش- ۵
كرايه دهندۀ اسب، الاغ و مانند آن ها؛ چاروادار- ۶
ب) «غالب» صحيح است.- ۷ الف) «غضب» صحيح است. 
گزينۀ «۲»، «طرفه» صحيح است.- ۸
«ناميدم»: گذشتۀ ساده؛ «می رويد»: مضارع اخباری- ۹

۳۴



برتر كشد»، «قدم  از حادثه   در بيت «خواست كز آن ورطه قدم دركشد/ خويشتن 
دركشيدن» و «خويشتن برتر كشيدن» به معنی خود را رهاندن و نجات دادن است.

 مجاز: هر واژه امكان دارد در معنای حقيقی و يا معنای غيرحقيقی به كار رود. به 
معنای حقيقی واژه، «حقيقت» و به معنای غيرحقيقی آن، «مجاز» می گويند. «حقيقت»، 
اوّلين و رايج ترين معنايی است كه از يک واژه به ذهن می رسد. «مجاز» به كار رفتن واژه ای 
است در معنی غيرحقيقی، به شرط آن كه ميان معنای حقيقی و معنای غيرحقيقی واژه، 

ارتباط و پيوندی برقرار باشد؛ مثال:
 پيش ديوار آن چه گويی، هوش  دار/ تا نباشد در پس ديوار، گوش

(�وش: مجاز از انسان سخن چين)
 ما را سر باغ و بوستان نيست/ هر جا كه تويی تفرّج آن جاست

(سر: مجاز از قصد و انديشه)
 عالم از شور و شر عشق خبر هيچ نداشت/ فتنه انگيز جهان، نرگس جادوی تو بود 

(نرگس: مجاز و استعاره از چشم)
 چون بگشايم ز سر مو شكن/ ماه ببيند رخ خود را به من

(مو: مجاز از امواج)
 در بن اين پردۀ نيلوفری/ كيست كند با چو منی همسری

(پردۀ نيلوفری: مجاز از آسمان لاجوردی)
 قطرۀ باران كه درافتد به خاک/ زو بدمد بس گهر تابناک 

(خاک: مجاز از زمين)
 خواست كز آن ورطه قدم دركشد/ خويشتن از حادثه برتر كشد 

(قدم: مجاز از كل وجود)
 ليک چنان خيره و خاموش ماند/ كز همه شيرين سخنی گوش ماند 

(�وش مجاز قدرت شنوايی)
 اگر معنای غير حقيقی بر پايۀ شباهت به جای معنای حقيقی آمده باشد به آن 
«استعاره» می گويند؛ مانند واژۀ «نرگس» در مثال سوم. (استعاره را در درس پنجم بررسی 

می كنيم.)
 «الهی نامه» سرودۀ عطاّر نيشابوری و در قالب مثنوی است. / «کليله و دمنه» ترجمۀ 

ابوالمعالی نصراالله مُنشی است.

از نيکی کردن مياسا: از نيكی كردن دست نكش/ به زبان ديگر مگو و به دل ديگر مدار: به زبان 
سخنی نگو كه برخلاف عقيده ای باشد كه در دل داری/ در همه کاری داد از خويشتن بده: در 
همۀ كارها عدالت را در مورد خودت رعايت كن/ به هر محالی از حال و نهاد خويش بنگردی: 
با هر كار بی اصل و اساسی، حال و سرشت خود را تغيير ندهی/ وليکن به ايشان مولع مباش: 
امّا شيفتۀ آن ها نباش/ برّ و بر نگاه می کرد اما چيزی دستگيرش نمی شد: خيره نگاه می كرد، 
امّا چيزی نمی فهميد./ تعجّب برش داشته بود: بسيار تعجّب كرده بود./ از تعجّب دهانش باز 
ماند. حياط ها سر به هم آورده و خانه هايشان يکی شده بود: بسيار تعجّب كرده بود. حياط 
خانه ها در هم رفته بودند و خانه های آن ها يكی شده بودند./ چشم هايش ديگر نمی خنديد 
لب هايش شل و آويزان شده بود: چشم هايش حالت شادی نداشت و صورتش غمگين بود./ 
لب برچيده بود: بغض كرده و خيلی ناراحت بود./ اين قدر از من حرف نگير: اين قدر مرا وادار 

به حرف زدن نكن./ دلش از غم و درماندگی فشرده شد: وجودش پر از غم و درماندگی شد.

تيمار: غم، حمايت و نگاهداشت؛ توجّه؛ تيمارداشتن: غمخواری و محافظت از كسی كه بيمار باشد 
يا به بلا و رنجی گرفتار شده باشد؛ پرستاری و خدمت كردن/ ضايع: تباه، تلف/ عَمَله: جمعِ عامل؛ 
كارگران؛ در فارسی امروز كلمۀ عمله، به صورت مفرد، به معنی يک تنَ كارگر زيردست بنّا به كار 
می رود./ قرابت: خويشی، خويشاوندی در متن درس، منظور «خويشاوند» است./ محال: بی اصل، 
ناممكن، انديشۀ باطل/ مستغنی: بی نياز/ مولع: بسيار مشتاق، آزمند/ نموده: نشان داده، ارائه 
كرده، آشكار كرده/ برّ و بر: خيره/ برّاق: درخشان/ تلَّ: پشُته، تپّه/ خشت: آجر خام/ يک ريز: 
پی درپی/ قاش: [=قاچ] يک قسمت بريده شده از خربزه، هندوانه يا ميوۀ ديگر/ دررفتن: فراركردن/ 

طاس: بدون مو، كچل/ خِپله: چاق و كوتاه قد/ رَعشه: لرزش/ سراسيمه: هراسان، آشفته

زهی گويا ز تو، کام و زبانم/ تويی هم آشکارا، هم نهانم: چه خوش است كه آرزوی قلبی و 
آن چه بر زبان می رانم، دربارۀ تو باشد، زيرا تو تمام وجودم هستی/ چو در وقت بهار آيی پديدار/ 
حقيقت پرده  برداری ز رخسار؛ وقتی كه در فصل بهار نمايان می شوی، از چهرۀ حق (�ه خودت 
هستی) نقاب را كنار می زنی/ گه به دهان برزده کف چون صدف/ گاه چو تيری که رود بر 
هدف: گاه كفی چون صدف بر رويش قرار می گرفت و گاه مانند تيری كه به سوی هدف می رود 
به سرعت حركت می كرد/ راست به مانند يک زلزله/ داده تنش بر تن ساحل يله: درست مانند 
زمين لرزه، بدنش را بر تن ساحل تكيه داده بود/ ليک چنان خيره و خاموش ماند/ کز همه 
شيرين سخنی گوش ماند: اما چنان مات و مبهوت و ساكت ماند كه با آن همه خوش زبانی ديگر 
حرفی برای گفتن نداشت/ آن که حزم زيادت داشت و بارها دست برد زمانۀ جافی را ديده 
بود، سَبکُ روی به کار آورد: آن ماهی كه محتا  ط تر بود و بارها غارت و چپاول زمانۀ ستمگر را 
ديده بود، سريع دست به كار شد./ هر چند تدبير در هنگام بلا فايدۀ بيشتر ندهد؛ با اين همه، 
عاقل از منافع دانش هرگز نوميد نگردد و در دفع مکايد دشمن، تأخير صواب نبيند: هر چند 
چاره انديشی در هنگام بلا، اغلب بی فايده است، با اين حال، عاقل از منفعت های دانش هرگز 

نااميد نمی شود و در دوركردن مكرهای دشمن، تأخير را درست نمی داند.

يا  اظهار خشنودی  زهی: هنگام  رزّاق: روزی دهنده/  افلاک: جمعِ فلک، آسمان ها/   
شگفتی از چيزی يا تشويق و تحسين كسی گفته می شود. خوشا، آفرين، شگفتا/ فروغ: 
روشنايی، پرتو/ فضل: لطف، توجّه، رحمت، احسان ـ كه از خداوند می رسد ـ . / کام: دهان

جافی: ستمگر/  تيزرو/  تندرو،  تيزپا:  پيرايه: زيور و زينت/  برازندگی: شايستگی/   
حازم: محتاط/ خيره: سرگشته، حيران، فرومانده/ دست بُرد: هجوم و حمله؛ دست بُرد 
به نظر  صورت شدن:  شکن: پيچ و خم زلف/  ديدن: مورد حمله و هجوم قرارگرفتن/ 
از  و  كار  در  گشايش  گشايش،  فرج:  غوغاكنان/  و  شور  غُلغُله زن:  تصوّر شدن/  آمدن، 
ميان رفتن غم و رنج/ گلبنُ: بوته يا درخت گل، به ويژه بوتۀ گل سرخ/ معرکه: ميدان 
جنگ، جای نبرد/ مکايد: جمع مَكيدت، مكرها، حيله ها/ ميعاد: وعده، قرار؛ ميعاد نهادن: 
قرارگذاشتن/ نادره: بی همتا، شگفت آور/ نمط: روش، طريقه؛ زين نمط: بدين ترتيب/ 
نيلوفری: صفت نسبی، منسوب به نيلوفر، به رنگ نيلوفر، لاجوردی؛ در متن درس، مقصود 
گرفتاری/  مهلكه،  گودال،  گرداب،  وَرطه:  است./  آسمان لاجوردی  نيلوفری»،  «پردۀ  از 

هنگامه: غوغا، داد و فرياد، شلوغی/ يله: رها، آزاد؛ يله دادن: تكيه دادن

نمََط/  نعره/  زهره در/  حامل/  معركه/  غلغله/  فروغ/  زهی/  رزّاق/  مهم:  املاهای   
يله/ ورطه / خصلت/ فضل/ عجايب/ خلاّق/ حازم و محتاط/ حزم و احتياط/ وعده و 
ميعاد/ ذخيرت تجربت/ وقت حيلت/ صواب  نديدنِ تأخير/ وقت ثبات/ صورت شدن و 

به نظر آمدن/ احوال/ چيره و غالب/ مدهوش و پای كشان
 واژۀ «همسری» در مصراع «كيست كند با چو منی همسری» به معنی «برابری» است، 

اما امروزه اين واژه در معنی «ازدواج» به كار می رود.
 واژۀ «راست» در مصراع «راست به مانند يكی زلزله» به معنی «دقيقاً» است، اما امروزه 

اين واژه در معنی «سمت راست يا سخن راست» به كار می  رود.
 در شعر «چشمه»، «چشمه» نماد انسان های مغرور و متكبّر است.

 در مصراع «از خجلی سر به گريبان برد»، «سر به گريبان بردن» كنايه از «شرمندگی» است.
 حس آميزی: آميختن دو يا چند حس و يا يک حس با پديده ای ذهنی (انتزاعی)، در كلام را 
«حس آميزی» می گويند؛ مانند: حرف هايم مثل يک تكّه چمن روشن بود (روشن بودن حرف)/ كز 

همه شيرين سخنی گوش ماند (شيرينی  سخن)

۳۶
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